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های ملی به عنوان پادشاه یا  رسی جایگاه گرشاسپ در اساطیر و حماسهب

 پهلوان
 1بدیع زادهشاه دکتر محمد 

 واحد مشهد _استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی

 (91/7/9911تاریخ پذیرش: 91/9/9911)تاریخ دریافت: 

 چکیده

اطیر ایرانی است که  زنهیگی مرنهانی گ شه  ت     گرشاسپ یکی ازبزرگترین پهلوانان اس     
ان یز گی در اگستا ، نتون پهلوی گ حماسی بازتاب  یافت  است . در هم  ی ایهن ماهار من ه     

ک  ب  عنوان برجست  ترین گیژگی گرشاسپ بر من تکی  شیه ، دلاگری گ پهلوانی اگست ، انا 

سهت که  ایهن پرسه  را بهرای      در بعضی کتب ، از یل اساطیری ب  عنوان پادشاه یاد شهیه ا 
خواننیه ی این نتون نطرح نی کنی ک  علت این ناهماهن ی ها ، در اسطوره های نربوط به   

 گرشاسپ چیست ؟
 این پژگه  بر من است ک  بر اساس رگش توصهی ی ه تللیلهی گ بررسهی گ نسایسه  ی         

ر نیگن قوم ایرانی ک  دییگاه های نختلف پیرانون جای اه این پهلوان از اگستا ، کهن ترین اا
از اگ نام برده ، تا حماس  های نلی نتأخر دگره ی اسلانی ، ب  این نتیج  برسی ک  نسه  گی  

ب  عنوان پادشاه را بپذیرد یا یک پهلوان شکست ناپذیر، گ این ک  میا گی در حسیست پهلوانی 
 بوده در خینت پادشاه یا پادشاهی ک  نیتی حکمرانی کرده است .
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 نسین 

گرشاسب، پی  از رستم دستان، بزرگ ترین گ نام دارترین پهلوان باستانی ایران 

بوده است؛ نهمترین ننابع نا، درباره ی اگ اگستا، نتون فارسی نیان  گ ننظون  ی گرشاسب 

  گ کتاب های حاگی تاریخ نان  است. هم نین اخباری از کارکیایی های گی در شاهنان

 شود. سنتی ایران باستان، دییه نی

میی ک  یکی از س   در اگستا گ نتون پهلوی، گرشاسب، قهرنانی دینی ب  شمار نی

جمشیی در اگستا، دارای »ی فرّ جمشیی ب  اگ پیوست  است. نطابق رگایت زانیاد یشت  پاره

رّه خیایی ه نوبیی است، ک  ب  نهر س  فرّه یا فره ای با س  جلوه است: یکی از منها ف

پیونید گ فرّه پهلوانی گ جن اگری را گرشاسپ ب  دست  رسی؛ فره شاهی ب  فرییگن نی نی

با گجود پیوستن بخشی از فرّه ایزدی ب  گرشاسپ تیگین  (.221، 9937)بهار، « مگرد نی

 ان نیاگرده انی. کننیگان اگستا گ نویسنیگان نتون پهلوی، هیچ سخنی از شهریاری گی ب  نی

در بسیاری از کتب تاریخی کهن، نظیر تاریخ سیستان، اخبار الطوال، نجمل التواریخ، 

تاریخ پیانبران گ شاهان گ ... از گرشاسپ ب  عنوان یکی از پادشاهان پیشیادی یاد نشیه 

 است.

اسیی توسی نیز یکی از حماس  پردازانی است ک  ب  گزارش کردارهای پهلوانی 

پرداخت  گ در بخ  هایی از حماس  خود، اشاراتی ب  پادشاهی گرشاسپ دارد گ گرشاسپ 

 اگ را ب  صورت یک شاه ه پهلوان نعرفی کرده است. 

در شاهنان  ی فردگسی گضع گرشاسپ بسیار نبهم است. فردگسی، در بخ  

پادشاهی فرییگن گ ننوچهر گ نوذر، چنی بار از گرشاسپ در کنار پهلوانان دی ری چون 

)همان/ گ  (941/191)همان/ گ ( 9/993/712: 9979)فردگسی، کنی.  ارن گ سام نیرم یاد نیق

گ در جای دی ر  (991/742)همان/ فرییگن است « گنجور»در یک جا اگ  (219/19

گذشت  از این گرشاسپ، در شاهنان ،  (.992/119)همان/ نانییه شیه است « گرشاسپ جم»
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رگد ک  پسر زگ )زاب( است گ پس از اگ زنان کوتاهی،  از پادشاهی ب  همین نام سخن نی

شاهنان  پژگهانی چون خالسی نطلق، نعتسینی ک  در ( 9-2/47/9)همان: کنی.  فرنان رگایی نی

شاهنان  پادشاهی ب  نام گرشاسپ گجود نیارد گ چنی بیتی ک  نام اگ را دربردارد، اللاقی 

 د.تعلق دار« زگ»است گ بیت های دی ر ب  پادشاهی 

در ادان  ب  بررسی ن صل تر این کتب از اگستا تا شاهنان  گ نظرات نویسنیگان من 

 پردازیم. ها، پیرانون پهلوانی گ یا پادشاهی گرشاسپ نی

 

 اوستا و متون پهلوی

ب  ننزل  ی رستم شاهنان  یا »گرشاسپ در اگستا، نیرگننیترین گ پرمگازه ترین یل گ 

بیشتر پهلوانی های گرشاسپ در زانیاد  (.911، 9: ج9911)یشت ها، « هرقل یونانی هاست

یشت شرح داده شیه است ک  قوی ترین گ سهمناک ترین اژدهایان گ دیوان گ دیویسنان را 

مگرد. یادکرد گرشاسپ در یشت ها ب  گون  ای است ک  برخی پژگه  گران  از پای در نی

 . من را پرفرگغ ترین حضور یک پهلوان در اگستا دانست  انی

در اگستا از پادشاهی گرشاسپ هیچ سخنی ب  نیان نیانیه گ همواره از گی ب  عنوان 

 یک ابرپهلوان ک  برجست  ترین کردارهای  اژدرکشی گ دیواگژنی است، یاد شیه است. 

در بسیاری از نتون پهلوی نظیر سی در نثر، رگایات داراب هرنزیار، گزییه های 

ینکرد، ناه فرگردین رگز خرداد، زنی بهمن یسن، رگایت زاداسپرم، نینوی خرد، بنیهشن، د

پهلوی گ ... اشاراتی ب  اسطوره ی گرشاسپ شیه است گ گی در این دست  ماار، در سیمای 

یک پهلوان دینی گ میینی جلوه گر شیه است، تا من جا ک  ب  رگایت نینوی خرد، اگر 

( 41: 9914)نینوی خرد، ( رستاخیز گ تن پسین کردن»کشت،  گرشاسپ پتیارگان را نمی

کرد، اگ  گویی ک  اگر گرشاسپ این کارها را نمی شی؛ حتی اگرنزد ب  زردشت نی نمکن نمی

 (.93: 9971)رگایت پهلوی، شینی  گ هیچ یک از مفرییگان هستی ننی نمی
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در تمام این ماار از گرشاسپ ب  عنوان یک پهلوان نام مگر، یاد شیه، ب  جز دگ 

شاه »ب  نعنی « Kai-Krisaspa»گایت پهلوی ک  یک بار ب  تعبیر نورد؛ اگلی در ر

گویی: چون نیک بن ری، بهترین رگان،  خوریم؛ من جا ک  گقتی اگرنزد نی بر نی« گرشاسپ

« از من گرشاسپ است، من کَی»دهی ک :  از من چ  کسی است؟ زرتشت چنین پاسخ نی

در این خصوص داده نشیه است. در در این نتن دی ر هیچ توضیلی (؛ 231: 9913)نیبرگ، 

در رگز خرداد  )گرشاسپ(نیز منیه است ک  سام « ناه فرگردین، رگز خرداد»رسال  ی پهلوی 

 (؛14: 9974)بهار، شود  کشی گ خود پادشاه ه ت کشور نی از ناه فرگردین ضلاک را نی

 سپارد. هرچنی ک  با منین کی خسرگ، پادشاهی را ب  گی نی

 

 ریخیمتون تا

دهی ک  نویسنیگان  نلی انیک در نطالب اساطیری نتون تاریخی ب  خوبی نشان نیتأ

 این ماار ب  بیان سرگذشت شهریاران گ پهلوانان توج  گیژه ای داشت  انی.

توان نتون تاریخی عهی اسلانی را در یاد کرد اسطوره  رسی ک  نی چنین ب  نظر نی

بی هستنی ک  اگ را ب  عنوان جهان ی گرشاسپ ب  س  گرگه تسسیم کرد: گرگه اگل، کت

کننی؛ نورخان این دست  ماار، همیاستانی خود را با اگستا گ نتون پهلوی  پهلوان نعرفی نی

ابزار داشت  گ از گرشاسپ ب  عنوان ابرپهلوان یاد کرده انی. گرگه دگم، نتونی ک  از گزارت 

ها نعتسینی گرشاسپ گرشاسپ سخن گ ت  انی گ سرانجام گرگه سوم، ک  نویسنیگان من 

 تاج شاهی برسر نهاده است.

یکی از نهمترین ماار تاریخی ک  ب  رگایت، داستان گرشاسپ پرداخت ، تاریخ 

سیستان است. تاریخ سیستان، هم در ذکر نسب نان  ی گرشاسپ گ هم در بیان اعمال 

گاری پهلوانی گی، بی  از هر نتن تاریخی دی ری، با گرشاسپ نان  ی اسیی توسی، ساز

گ هماهن ی دارد. در این کتاب، ابتیا گرشاسپ، ب  عنوان پهلوان عهی ضلاک نعرفی شیه 
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گ قص  ی گرشاسپ زیاد است گ ب  کتاب اگ تمام گ ت  میی ... انا از بزرگی گ فخر »است، 

اگی یکی این بود ک  ب  رگزگار ضلاک ک  هنوز چهارده سال  بی  نبود، یکی اژدها را ک  

تنها بکشت، ب  فرنان ضلاک گ پس از من با انیک نردم زاگلی گ ایرانی  چنی کوهی بود،

پس از من ک  (. 1: 9931)تاریخ سیستان، ...« برفت هم ب  فرنان ضلّاک ب  یاری بهرام هنیی 

کسی را فرستاد گ گرشاسپ را بخوانی »کنی  رسی، ضلاک را دربنی نی فرییگن ب  قیرت نی

در  (؛1)همان: « یمان را انیر پی  تخت بر کرسی زرّین بنشانی... گ اگ را بر تخت نشانی گ نر

گرشاسپ ... » کنی ک :  ادان  نویسنیه ب  انارت نللی گرشاسپ در زنان فرییگن اشاره نی

 «.نهصی سال پادشاه سیستان بود

گ »... نطابق رگایت تاریخ گردیزی، گرشاسپ پهلوان رگزگار ننوچهر گ زگ بود. 

ک ننوچهر ب ذشت، افراسیاب بن پوشنگ بیرگن منی گ حرب کرد گ چون ه تاد سال از نل

ننوچهر را انیر کوه های طبرستان ب  حصار کرد گ پادشاهی اگ ب رفت گ دگازده سال اگ 

داشت تا از گی باز ستی گ نیان ایران گ توران حی نهاد گ گرشاسپ ک  پهلوان ایرانی بود، 

: 9919)گردیزی، « نریمان بود گ جی رستمب  رگزگار اگ بود گ این گرشاسپ جی سام بن 

چون ب  پادشاهی نشست ... گرشاسپ را از گرگان بازخوانی »زگ فرزنی طهماسپ نیز (. 49

گ اگ سوی زابلستان رفت گ من گلایت را قهر کرد گ تا هنیگستان ب رفت گ تا رگزگار 

 (.42)همان: « فرانرز بن رستم بن دستان انیر من خانیان بمانی

اشاره « زگ»گ نخستین نورخانی است ک  ب  گزارت گرشاسپ در زنان پادشاهی طبری جز

گقتی زگ ب  پادشاهی رسیی ... گرشاسپ پسر اارت ... را در کار شاهی، گزیر گ »کنی:  نی

در ادان  سایر رگایات نربوط ب  پادشاهی گرشاسپ  (.911، 2: ج9931)طبری، « دستیار داشت

نشهور چنان است ک  شاهی از من »کنی ک :  کنی. تأکیی نی یرا نسل کرده گ من ها را نسی ن

پس از طبری بسیاری دی ر )همان(. « زگ، پسر تهماسپ گ گرشاسپ گزیر گ دستیار گی بود

از نورخان ک  در شرح گقایع ب  اار گی توج  داشت  انی، همین رگایت را مگرده انی. در 

: 9933)تاریخ بلعمی، « ، نام اگ گرشاسپزگ[ را گزیری بود»]تاریخ بلعمی چنین منیه است: 
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ابن اایر نیز ک  ب  شیت از تاریخ طبری تأایر پذیرفت  است، ننیرجات این کتاب را  (.911

)ابن اایر، در این زنین ، تسریباً ب  طور کانل گ بیگن اعمال هیچ تغییری تکرار کرده است.

 (291، 9: ج9939
انباز »از طبری گ ابن خردادب ، از احتمال  نیز هرچنی اعالبی ب  نسل« غرر السیر»در 

سخن گ ت  است، با اشاره ب   (939: 9972)اعالبی نرغنی، « بودن زگ گ گرشاسپ در پادشاهی

چون رگزگار زگ ب  سر منی، رای هم  نردنان گ بزرگان بر من شی ک  کی قباد را ب  »این ک  

ب  رگایت پادشاهی  (،931ان، )هم« شاهی بنشاننی ... گ اگ را بر تخت زرین برنشانینی

گرشاسپ نپرداخت  است؛ حال من ک  اگر نام گرشاسپ در فهرست پادشاهان پیشیادی بود، 

کرد؛ غررالسیر بیگن تردیی در رگایت حماس  ی نلی ایران،  یسیناً اعالبی نیز ب  من اشاره نی

شی، باتوج   یسازگارترین نتن با شاهنان  است؛ اگر در شاهنان  پادشاهی گرشاسپ ذکر ن

ب  این ک  سازگاری گ هماهن ی نیان این دگ نتن )غررالسیر گ شاهنان ( ب  انیازه ای است 

توان غررالسیر اعالبی را تلخیصی از شاهنان  ی فردگسی ب  شمار مگرد، یسیناً اعالبی  ک  نی

 پرداخت. نیز ه هرچنی ب  اختصار ه ب  ذکر سرگذشت اگ نی

ان ک  برخی از جهان پهلوانی گ برخی دی ر از گزارت در کنار این دگ گرگه نورخ

گرشاسپ سخن گ ت  انی، گرگهی دی ر نیز هستنی ک ، نعتسی ب  پادشاهی گرشاسپ هستنی؛ 

ب  پادشاهی گرشاسپ پس از زگ ک  س  سال ب  طول « التنبی  گ الاشراف»چنان ک  نولف 

( 21، 9: ج9913)خوافی، لی نجمل فصی (.31: 9911)نسعودی، انجانیی، اشارتی کرده است. 

نیز هم ون نسعودی از پادشاهی گرشاسپ، پس از درگذشت زگ، سخن گ ت . بیرگنی در 

کنی گ این  ماار الباقی  از گرشاسپ ب  عنوان مخرین پادشاه سلسل  ی پیشیادی یاد نی

کنی ک  گرشاسپ گ زگ در پادشاهی شریک گ انباز بوده انی گ من دگ  توضیح را اضاف  نی

بنا ب  رگایت ابن بلخی گرشاسپ پس از  (913: 9919)بیرگنی، ج سال حکونت کرده انی پن

انا ب   (91: 9919)ابن بلخی، رسی گ مخرین پادشاه پیشیادی بوده است.  زاب ب  پادشاهی نی
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گزارش حمزه ی اص هانی، در پادشاهی چهار سال  ی زَگ، گرشاسپ در برخی نواحی 

)اص هانی، رکت گرشاسپ گ زگ در پادشاهی اشاره کرده است. تسلط یافت. گی دگبار ب  نشا

 (92گ 93: صص 9917
 )برخلاف اگستا(رسی، یکی از نلیگد مااری ک  ناننی رگایت شاهنان   ب  نظر نی

است. حمیالله  )نتنی نتعلق ب  قرن هشتم هجری(گرشاسپ را فرزنی زگ دانست ، تاریخ گزییه 

گویی گ خاطرنشان  حیات پیرش زگ، سخن نینستوفی، از سلطنت گرشاسپ در زنان 

ابن زگ بن طهماسب بن ننوچهر، ب  حال حیات پیر پادشان شی. افراسیاب با اگ »کنی:  نی

جنگ گرد گ اگ در من جنگ نتوفی شی. افراسیاب بر ایران نستولی خواست شی. زال لشکر 

ی گرشاسف ش  کشیی گ اگ را ننهزم گردانیی گ پادشاهی ب  کی قباد داد. نیت پادشاه

سال. بعضی نورخان پادشاهی اگ را نسلم نیارنی گ گوینی چون اگ در حال حیات پیر 

پادشاه شی گ هم در حیات اگ بمرد، زنان اگ داخل زنان پادشاهی پیرش باشی گ هر دگ 

 (.31: 9939)نستوفی، « یازده سال بود

یرگنی بوده گ همان رسی ک  نستوفی، ب  نوعی نتأار از رگایت اص هانی گ ب ب  نظر نی

 گزارش را با پاره ای تغییرات مگرده است. 

نیز، بسیاری از رگایات نربوط ب   «نجمل التواریخ گ السصص»نولف ناشناخت  ی 

اسطوره ی گرشاسپ را جمع مگری کرده گ ب  شاهنان  گ گرشاسپ نان  هم توج  داشت  

 شویم:  از گرشاسپ نواج  نیاست. در رگایت نجمل التواریخ با دگ سیمای کانلاً نت ات 

انیر عهی ضلاک: اگل هود بود پس صالح »ه جهان پهلوان رگزگار ضلاک گ فرییگن، 9

...« علیهما السلام گ از نعرگفان گرشاسف بود، نبیره جمشیی گ جهان پهلوان بودست 

انیر عهی فرییگن: ابراهیم علی  السلام پیغانبر (. »31: 9993)نجمل التواریخ گ السصص، 

بود گ انیر عهیش یوسف علی  السلام نبود گ نلکت یافت، گزیران اگ را نهربزرگ گ بیرشاد 

 (13)همان: ...« نام بود گ جهان پهلوان هم گرشاسف بود گ از بعی اگ پسرش نریمان 
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انیر عهی نوذر گ زاب: پهلوانی ب  زال رسیی ک  سام ب  »ه گزیر زگ، پسر تهماسب، 2

« همین بزرگان بودنی گ گرشاسف از تخم افرییگن گزیر زاب عهی نوذر از جهان برفت گ
 )همان(

باتوج  ب  فاصل  ی زنانی نوجود نیان رگزگار سلطنت ضلاک گ فرییگن، با زنان 

رسی با دگ گرشاسپ نت اگت نواج  هستیم ک  در ماار نختلف،  پادشاهی زگ، ب  نظر نی

زگاری ها گ ناهماهن ی ها نوجب رگایات نربوط ب  این دگ درهم منیخت  است. همین ناسا

شیه ک  تعیین زنان زنیگی گرشاسپ با استناد ب  نتون تاریخی کهن انکان پذیر نباشی. 

رسی ک  ریش  ی این عیم هماهن ی را بایی در برخی نتون ادب پهلوی  چنین ب  نظر نی

س از بازجست ک  تعبیرها گ ت سیرهای نت اگتی از گزارش اگستا ک  زنان زنیگی اگ را پ

 ارائ  کرده انی. (،919، 2: ج9911)نک: یشت ها، فرییگن گ پی  از کی خسرگ دانست  است 

، بنی 27)فصل گ کتاب نینوی خرد  (92، بنی99)فصل در کتاب هشتم دینکرد »چنان ک  

نام گرشاسپ بعی از کی قباد، نخستین پادشاه سلسل  ی کیانی منیه است گ در کتاب ( 41

قباد، ذکر  اسم اگ بعی از ننوچهر گ زاب )زگ( گ پی  از نام کی (99، بنی 9)فصل ه تم دینکرد 

نلل گرشاسپ در سلسل  ی سلاطین، نیان  (91، بنی 97)فصل شیه است. در داستان دینیگ 

ننوچهر گ کی قباد است، لیکن در نسخ  ی ایرانی بنی ه ، اسم اگ را بین کی خسرگ گ 

همین ابهام نوجود در نتون پهلوی ب  نتون ( 919: 9913)کریستن سن، « لهراسب گنجانییه انی

 تاریخی ایران عهی اسلانی نیز راه یافت  است.

 

 شاهنامه

گنجهور  »در شاهنان ، چنی بار از گرشاسپ ب  عنوان پهلوان یاد شیه اسهت؛ در یهک جها    

نانییه شیه است « گرشاسپ جم» گ در جای دی ر ( 3/311/397: 3131)فردگسی، « فرییگن

دهی ک  اگ شایی ب  گاقع همهان نیهای    گ این شاهی خوبی است ک  نشان نی (13/939/ )همان
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رسی. ب  هر رگی در شاهنان  ب  صراحت گ ت  نشیه اسهت   رستم باشی ک  نسب  ب  جم نی

ک  این گرشاسپ همان نیای رستم است. شایی هم در زنان  ی فردگسی خانیان رستم چنان 

 دییه ک  بیان تصریح کنی.  ینعرگف بوده ک  فردگسی نیازی نم

ب  جز گرشاسپ پهلوان، فردگسی در جای دی ر از شاهنان  از پادشاهی ب  همین 

کنی ک  پسر زگ )زاب( است. بنا ب  رگایت شاهنان ، پس از نرگ زگ، پسرش  نام، یاد نی

 گویی. رسی گ پس از ن  سال سلطنت بیرگد حیات نی گرشاسپ ب  پادشاهی نی

 پیر کرده بودی  گرشاسپ نام کی خوی  کامپسر بود زگ را ی

 ب  سر برنهاد من کیانی کلاه     بیانی نشست از بر تخت گ گاه
 جهان را همی داشت با زیب گ فرچو بنشست بر تخت گ گاه پیر                      

 (9-2/47/9: 9979)فردگسی، 

رد گ سپهیار مگ کین  بار نی« درخت بلا»پس از نرگ گرشاسپ، ب  تعبیر فردگسی 

شود. زال رستم را برای مگردن کی قباد ب   ترکان، افراسیاب برای حمل  ب  ایران مناده نی

دهی، بزرگان  فرستی. پس از من ک  رستم این نأنوریت را با نوفسیت انجام نی البرز کوه نی

 نشاننی. دارنی گ بر تخت نی ایران پس از ه ت  ای رایزنی، کی قباد را ب  شاهی برنی

گرشاسپ نیت زنانی کوتاه پادشاه است گ نسشی در رگییادهای شاهنان  نیارد گ 

گذرد.  فردگسی فسط با اشاره ای کوتاهی ب  سلطنت گی از رگایت پادشاهی گی درنی

چ ون ی گزارش شاهنان ، بسیاری از شاهنان  پژگهان را بر من داشت  است تا داستان 

های اللاقی بیاننی ک  بعیها ب  شاهنان  راه  پادشاهی گرشاسپ را جزگ من دست ، داستان

یافت  است؛ چنان ک  نصللان چاپ نسکو، با قرار دادن، ابیات نزبور درگن کمانک تردیی 

 خود را نسبت ب  اصالت من ها نشان داده انی.

خالسی نطلق نعتسی است ک  در شاهنان  پادشاهی ب  نام گرشاسپ گجود نیارد گ 

اللاقی بودن این بخ  از اسطوره ی گرشاسپ، داستان ضمن بلث پیرانون دلایل 

 (9/921: 9931)فردگسی، پادشاهی گی را در شاهنان  ی نصلَّح خود نیاگرده است. 
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نهم ترین دلایل خالسی نطلق برای اللاقی دانستن پادشاهی گرشاسپ، یکی این 

  گ دگ است ک  س  بیت نخست گ عنوان پادشاهی گرشاسپ در کهن ترین نسخ  ی شاهنان

ی دی ر گ پنج بیت دی ر در نسخ  ی فلورانس گ پنج نسخ  ی دی ر نیانیه است گ  نسخ 

ترجم  ی عربی بُنیاری نیز هیچ یک از این بیت ها را نیارد. دی ر این ک  پیونی نیان س  

بیت نخست درباره ی گرشاسپ با دی ر بیت های مغازین این پادشاهی استوار نیست. 

ت نشستن گرشاسپ ب  جای پیرش زگ سخن گ ت  شیه گ بعی از من چون ابتیا از بر تخ

فرستی ک  زگ در گذشت  گ تخت پادشاهی  گویی ک  پشنگ ب  پسرش افراسیاب پیام نی نی

 (917: 9933)نک: خالسی نطلق، ایران تهی است. پس از جیلون ب ذر گ ب  ایران بتاز. 

کنی  عارضاتی را مشکار نیدقت در ابیات نربوط ب  این بخ  از شاهنان ، گجود ت

 سرایی: فردگسی چنین نی« از نرگ زگ تا مغاز پادشاهی کی قباد»زیرا، در قسمت 

 بیان سان ک  بیُ، تخت، بی شاه گشت  خبر شی ک  زگ درگذشت           ب  ترکان 
 ک  بی کار شی تخت شاهنشهی پر مگازه شی گوش از این مگهی                    

 (9/993/44: 9931)فردگسی، 

چ ون  نمکن است، پس از نرگ زگ، گرشاسپ ب  پادشاهی رسییه باشی گلی ب  

بازتاب طبیعی گ »شیه است؟ « بی کار»ترکان خبر برسی ک  با نرگ اگ تخت سلطنت 

شود ک  بزرگان  ننطسی این اگضاع، حمل  ی افراسیاب ب  ایران است. این گاقع  سبب نی

زال رگی مگرنی گ چاره ی کار را از اگ بخواهنی. بسیار بعیی ایران بر مش ت  گ سراسیم  ب  

 رسی ک  فردگسی نظام ننطسی ابیات را پس از:  ب  نظر نی

 شی من دادگستر بی مزار زگ ببی بخت ایرانیان کنی رگ
 (9/921/99: 9931)فردگسی، 
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کنی گ پریشانی گ اضطراب  ک  اگضاع ناب  سانان ایران پس از نرگ زگ را تصویر نی

دهی، با مگردن چنی بیت  بودن تخت سلطنت، نشان نی« بی کار»گ « خالی»ایرانیان ب  خاطر 

 (973: 9911)قریب، « نازیبا ک  نربوط ب  پادشاهی گرشاسپ است، از بین ببرد

فرزان ان فسیی، نلمیعلی فرگغی گ نجتبی نینوی نیز در ننتخبی از شاهنان  فردگسی ک  در 

گرده انی، ابیات نربوط ب  پادشاهی گرشاسپ را ذکر نکرده خورشییی فراهم م 9999سال 

 گ در حاشی  یادمگر شیه انی ک  ابیات نربوط ب  پادشاهی گرشاسپ اللاقی است.

در شاهنان  گرشاسپ پادشاهی خودسر گ خوی  کام نعرفی شیه ک  پس از پیرش 

انی همان تو این گرشاسپ نمی (2/47/2: 9979)فردگسی، رسی  زگ )زاب( ب  سلطنت نی

گرشاسپ سام اگستا باشی. گی در اگستا در زنره ی پهلوانان نیک نهاد گ کم نظیری نعرفی 

شیه ک  همواره درخور ستای  است. گرشاسپ در اگستا فرزنی زگ نیست بلک  فرزنی 

)یسنا، از نیک خواهان گ پاکان اگستاست. است ک « اارات»یا « اریت»انسان نیکوکاری ب  نام 

 (912، 9: ج9937
ب  هر رگی، اگر هم گجود پادشاهی ب  نام گرشاسپ در شاهنان  پذیرفت  شود، در 

 ساختار رگایی شاهنان  این گرشاسپ، نت اگت با گرشاسپ نیای رستم است.

 

 هگرشاسپ نام

ناجراهای گرشاسپ در گرشاسپ نان  با کرده های این یل باستانی در اگستا گ نتون 

رد گ گاه سای  ای یا شبلی از دلاگری های اگ در نبرد با دگره ی نیان  نسبت چنیانی نیا

شود ک  با س رهای پرناجرا گ دیین  دیوان گ اژدهایان در سرگده ی اسیی توسی دییه نی

 عجایب گ ناجراهای عشسی گ برخی داستان های عانیان  درمنیخت  است.

ین نطابق ننیرجات گرشاسپ نان ، سیستان در عین پیوست ی ب  ایران، سرزن

نستسلی است ک  حکم رانی من را از دیر باز یلان خانیان سام برعهیه داشت  انی گ 

باشی ک  اسیی از اگ با تعابیری چون شاه  گرشاسپ یکی از ب  نام ترین افراد این خانیان نی
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گ  (949)همان: فرخ ش  نیمرگز  (،921)همان: گرد زاگل خیای (، 229: 9997 )اسیی،مزادگان 

یاد کرده است. در بخشی از کتاب، گرشاسپ هن انیک  بر  (911)همان: وی زاگل ش  نانج

 خوانی.  گیرد، سیستان را کشوی نستسل گ خود را پادشاه من نی حاجب دربار خشم نی

 گ گرن  دگرجا ش  کشورم  نن این جای   شاه را چاکرم
 (233)اسیی، همان: 

یستان سخن رفت  است: در گرشاسپ نان ، دگ بار از فرنان رگایی گرشاسپ بر س

اگلین بار زنانی است ک  بعی از بنای سیستان، علی رغم نیل ضلاک بر تخت پادشاهی من 

 نشست  است: 

 نشست گ ب  داد گ ده  دست برد از من پس ب  شاهی سپیار گرد                      
 (213)همان: 

 دگنین بار هن ام نرگ پیرش اارت است ک :

 بیانی نشست از بر تخت اگی رد رگی                                ب  ایوان کابل ش  مگ
 (923)همان: 

پس از نیتی، فرییگن ک  ب  تازگی بر ضلاک غلب  کرده است، گرشاسپ گ 

خواهی ک  ب  اگ در نابود  کنی گ از منان نی برادرزاده اش نریمان را ب  نزد خوی  دعوت نی

کی از مخرین نبردهای گرشاسپ نبرد با فغ ور است ک  کردن دشمنان ایران یاری برساننی. ی

 انجانی گ فرییگن ب  پاداش این دلاگری: ب  اسارت فغ ور نی

 هم از قهستان تا در اص هانهم  بوم ناهان گ جای نهان                             

 نی پی یکی عهی بر نان  افک                              بیگ داد تا نرز قزگین گ ری
 (427)اسیی، همان: 

شود.  بنابراین گرشاسپ در گرشاسپ نان  ب  عنوان یک شاه ه پهلوان نعرفی نی

رگایت اسیی از سلطنت گرشاسپ، ب  گون  ای است ک  تمایزی نیان گرشاسپ شهریار گ 
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میی  خورد گ اگ از نعیگد پهلوانان حماسی ایران ب  شمار نی گرشاسپ پهلوان ب  چشم نمی

 ت گ فرنان رگایی را با هم تجرب  کرده است.ک  سلطن

 

 نتیجه گیری

بنابر من   گ ت  شی، در نی یابیم ک  اسطوره ی گرشاسپ در گذر از اگستا گ نتون 

پهلوی ب  حماس  های نلی گ نتون تاریخی، دچار تغییر گ تلولاتی گردییه ک  برخی 

ن نوارد ناهماهنگ ب  نسام ناهماهن ی ها را پیرانون گی ب  گجود مگرده است. یکی از ای

اگر بخواهیم خط سیر پییای  این باگر را در اسطوره ی پادشاهی رسیین  اگست.

گرشاسپ دنبال کنیم، نی بینیم ک  در اگستای نوجود، گرشاسپ جزگ پادشاهان قرار ن رفت  

گ همواره جزگ پهلوانان اساطیری دانست  شیه ک  در یشت ها نان  در کنار تنی چنی از 

ان قییم ذکر شیه است؛ بعیها در برخی نتون پهلوی ، از جمل  کتاب ه تم دینکرد ، گ شاه

 .گی در شمار شاهان نلسوب شیه است یا کتاب جاناسب نان  ،

عی از اسلام، در ننابع تاریخی نعتبر نیز این گون  اختلاف ها دییه نی شود. برخی ب

نی کنننی، درحالی ک  گرگهی دی ر گی را تاریخ نویسان از اگ ب  عنوان پهلوانی نام مگر یاد 

ب  عنوان یکی از پادشاهان پیشیادی نعرفی نی کننی گ تعیادی نیز گی را گزیر گ نشاگر زگ 

در پادشاهی نی داننی.در حماس  ی نلی ایران، گرشاسپ اغلب ب  عنوان پهلوانی از خانیان 

هی گی در چنی بیتی انیک سام گ سرتبار نسل پهلوانان شرق ایران نعرفی شیه گ از پادشا

 سخن ب  نیان منیه ک  در صلت گ اصالت من ها جای تردیی گجود دارد.

ها گ رشادت های یل اساطیری، گاه گاهی  در گرشاسپ نان  نیز، علاگه بر ذکر پهلوانی

ب  پادشاهی گی نیز اشاره شیه است. ب  نظر نی رسی، ننشاء شکل گیری انییش  ی 

ک  های نلی ایران پیوستن بخشی از فر جمشیی  یر گ حماس پادشاهی گرشاسپ در اساط

خانیان سام نی باشی ب  گرشاسپ است؛ همان فر خجست  ای نطابق برخی رگایات نیای 
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ک  پس از گسستن از جمشیی ، نخستین بار ب  نهر ، دگم بار ب  فرییگن گ سرانجام ب  

 گرشاسپ نریمان پیوست  است .

ین کننیگان اساطیر گ حماس  های نلی چون گرشاسپ را عیی ب  نظر نمی رسی ک  تیگب

صاحب فر دییه انی، دگر از انتظار نیانست  انی ک  اگ بر تخت شاهی نیز بنشینی؛ هم نان ک  

در برخی حماس  های نلی ازقبیل شاهنان  گ بهمن نان ، تنی چنی از اعساب گ فرزنیان 

 ی نللی سیستان دانست  شیه انی.گرشاسپ نیز ب  گیژه زال گ رستم، از حاکمان گ انرا
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